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 چکیده

جانبه است و دارا بودن یا عدم دارا بودن مرد، تأثیري در  ي زن، یک تکلیف یک تکلیف مرد در دادن نفقه
اش را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق  آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج زندگی

شده است. این مقاله داراي چهار  بررسیباشد. در این مقاله ابعاد و احکام مختلف نفقه،  زوجه همین نفقه می
ها باهم، در بخش دوم مبانی حقوقی نفقه، در بخش  بخش است. در بخش اول معناي تمکین و نفقه و ارتباط آن

سوم آثار حقوقی مبانی نفقه و درنهایت در بخش چهارم سایر احکام متفرقه در خصوص نفقه موردبررسی و 
 تحلیل قرارگرفته است.
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Relationship of Alimony and Obligations in Civil Law 
 
 Abstract of research to English language 

A man's duty to indulge in a woman's alimony is a unilateral duty, and the affection 
or lack of possession of the man has no effect on it, and the woman is not required to pay 
for her living expenses from her personal property. In fact, one of the wives' rights is this 
alimony. In this paper, various dimensions and rules of alimony have been investigated. 
This article has four sections. In the first part, the meaning of subjection and alimony, and 
their relationship, in the second part of the legal basis of alimony, in the third part, the 
legal effects of the principles of alimony, and finally in Section 4, other misconceptions 
regarding alimony are examined and analyzed. 

Keywords 
   Alimony, Tamkin (obay), obligation, Civil Code 
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    مقدمه

شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر، زیربناي پیوند زناشویی است که آن را از سایر  بی 
کند که  حال، این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند. اما درعین قراردادهاي اجتماعی متمایز می

الشعاع  زناشویی موفق را تحت ي احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم براي یک پیوند ممکن است باعث غلبه
ي خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادي خود و  درستی و با در نظر گرفتن کلیه قرار دهد و نگذارد زن و مرد به

تردید عواقب  همسر آینده و حدود حقوق زن و شوهر در عقد ازدواج، به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی
هد گرفت بلکه پیامدهاي آن براي هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود. تنها گریبان زن و شوهر را خوا آن نه

کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد  با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی پیدا می
شده که:  ق. م. بیان 1102ي تأمین هزینه و معاش خانواده است. در ماده  شود، مسئله از ازدواج مطرح می

طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل  که نکاح به همین«
ي مالی ندارد بلکه پیوند و حقوق معنوي زوجین نسبت به  البته این حقوق فقط جنبه» شود. هم دیگر برقرار می

هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو  ینهي خانواده و تربیت فرزندان هز یکدیگر بیشتر است؛ ولی اداره
ي حقوقی پیدا کنند و قانون  شود که زن و مرد ازلحاظ مالی باهم رابطه متحمل شوند. همین ضرورت سبب می

ي خانواده و  ). ازنظر اسلام تأمین هزینه136، 1378ي طرفینی نظارت دارد. (کاتوزیان،  در تنظیم این رابطه
  ). 289، 1374گونه مسئولیتی ندارد (محقق داماد،  ي مرد است و زن هیچ زن به عهدهازجمله مخارج شخصی 

  
  ها باهم معناي تمکین و نفقه و ارتباط آن -1
  تمکین و معناي آن:  -1-1

تمکین داراي دو معناي لغوي و اصطلاحی است. تمکین در لغت به معناي قبول کردن، اطاعت کردن 
کاربرده شده  ي تمکین در دو معناي عام و خاص به ست. در اصطلاح حقوقی کلمهبرداري و احترام آمده ا فرمان

تعاریف حقوقدانان،  بنا برکنیم: الف) تمکین در معناي عام: تمکین در معناي عام  است که در دو قسمت بیان می
استمتاع جنسی معانی مختلفی دارد اما اشتراك همه تعاریف در این است که این نوع از تمکین اختصاص به امر 

تمکین در معناي عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و «ندارد. حقوقدانی معتقد است: 
  از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را بر خانواده بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات غیرمتعارفی 
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ین برخی حقوقدانان، تمکین چن هم ؛)140، 1394(صفایی، » از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست

ین چن همي او در تربیت فرزندان و  ارادهعام را به معنی قبول ریاست شوهر در خانواده و محترم شمردن 
ي زمان و مکان و موقعیت خانوادگی گونه که مقتضا رفتاري زن و رعایت نظافت و آرایش براي شوهر آن خوش

بر  توجه در تعاریف حقوقدانان از تمکین عام تکیه ي جالب ). نکته90، 1377اند. (شریف،  هاست، تعریف کرده آن
مفهوم پذیرش ریاست شوهر بر خانواده و اطاعت از اوست. حقوقدان دیگري نیز معتقد است که سکونت در منزل 

). به تعبیر 101و  100، 1383ن با او، از مصادیق تمکین عام است. (رستگار، شوهر و زیر یک سقف زندگی کرد
حقوقدان دیگري، تمکین عام عبارت از اظهار اطاعت زوجه به زوج است و اختصاص به امر استمناع ندارد. 

هاي  ). پس چیزي که واضح و نمایان است این است که تمکین همان اطاعت از خواسته173، 1376(لنگرودي، 
  مشروع و قانونی شوهر، پذیرش ریاست وي بر خانواده و نافرمانی نکردن در امور مربوط به طرفین است.

آید و آن این است که نفقه مقابل تمکین چیست؟ اساساً زنی  از این دریچه، یک نکته دیگري به دست می
خصوص حقوقدانان بحث  شود از حیث حقوقی با او داشت؟ در این که حاضر به تمکین نباشد چه برخوردي می

اند. نشوز در لغت به معناي ارتفاع و بلند شدن است. هرگاه زن یکی از تکالیف مشترك  را مطرح کرده» نشوز«
ینکه به ا مثلرفتاري با شوهر و یا یکی از تکالیف اختصاصی  یم مبانی خانواده یا خوشتحکمثل همکاري در 

شود. هرچند اطاعت  را فراهم کند، ناشزه محسوب می فر شوهرنظافت خود نپردازد یا آرایش نکند تا موجب تن
با زناشویی مثل جارو کردن منزل، آشپزي کردن، خیازي و  مرتبط یرغنکردن زن از شوهر در سایر کارهاي 

). اگر زنی بدون اذن 523، 1377تواند صفت ناشزه را به زن بدهد. (امامی،  ینمدوخت و دوز نمودن و امثال آن، 
ي  همهگردد. البته ذکر این نکته هم لازم است که نشوز در  یمشوهر از منزل خارج شود این امر، نشوز زن تلقی 

یز مستحق نفقه دیگر مواردي وجود دارد که زن باوجود عدم تمکین ن عبارت شود. به موارد موجب سقوط نفقه نمی
کنیم. ب) تمکین در معناي خاص: تمکین خاص آن است که زن نزدیکی  است که در جاي خود از آن بحث می

ي  طور متعارف بپذیرد و جز در مواردي که عذر موجهی باشد، از برقراري رابطه جنسی با شوهر با شوهر را به
ي  . شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابطهي زن نیست یژهوجنسی با او سر باز نزند. البته این وظیفه 

ي حسن معاشرت رفتار کرده است. (صفایی،  یفهوظجنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت برخلاف 
بر استمناع جنسی شوهر از زن دارد و زنی که  تکیه صرفاًکه بیان شد این نوع از تمکین،  طور همان) 140، 1394

  ل ـاري زن یا مشکــوارد بیمـی از مـشود. البته در برخ اي آن نکند، ناشزه محسوب میخود را حاضر و آماده بر
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ي دیگر این است که در هر دو مورد تمکین عام و  دیگري، مانع براي برقراري ارتباط جنسی با شوهر است. نکته

اگر زوج از روي اکراه با زوجه «شود.  اش ساقط می سر باز زند، ناشزه محسوب و نفقهخاص، اگر زن از تمکین 
اش را بدهد. هرگاه زن ناشزه گردد، حالت عدم  نزدیکی کند (با اکراه زوجه را به تمکین خاص وادارد) باید نفقه

هرچند که زوج تقاضاي  شود تا زمانی که اظهار اطاعت کند نشوز و موردتوجه نبوده یعنی نشوز زن استصحاب می
اي از روز معین، نشوز در تمام آن  چنین نشوز در لحظه ). هم174، 173، صص 1376(لنگرودي » تمکین نکند.

). در پایان این فصل، مواردي که زن باوجود نشوز، مستحق نفقه است، بیان 174شود. (همان،  روز محسوب می
اگر زن بیمار گردد و نزدیکی  -2راي سکونت او اختیار نکند. اگر شوهر منزل مناسب با وضعیت زن ب -1شود:  می

بیرون رفتن زن از منزل شوهر براي انجام  -3جنسی با شوهر را پزشک ممنوع نماید و یا در عادت زنانگی باشد. 
اگر شوهر به یکی از امراض واگیردار  -4شود.  ي شوهر. این امر نشوز محسوب نمی فرایض مذهبی و عدم اجازه

تواند تا حدودي که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوري بجوید. به همین دلیل  ایدز مبتلا شود، زن می مثل
هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلابه یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق «گوید:  می 1127قانون مدنی در ماده 

طبق ماده  - 511ر مانع حق نفقه نخواهد بود. خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبو
منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی براي زن باشد... و  اگر بودن زن با شوهر در یک«ق. م. :  1115
  »ي شوهر خواهد بود. که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده مادامی

  
  نفقه و معناي آن:  -1-2

ي عیال و اولاد  آنچه صرف هزینه«دو معناي لغوي و اصطلاحی است. نفقه در لغت به معناي نفقه داراي 
  ).673، 1347آمده است (دهخدا، » ي زن و فرزندان، روزي و مایحتاج معاش کنند، هزینه

ي نفقه وجود دارد. این ماده نفقه را تعریف نکرده و فقط  ق. م. درباره 1107ازلحاظ اصطلاحی، ماده 
ي نیازهاي متعارف و متناسب با  نفقه عبارت است از همه«ق آن را شرح داده است. طبق این ماده: مصادی

هاي درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا  وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه
  »ي نقصان یا مرض. واسطه احتیاج به

و در اینجا لازم است که مصادیق مذکور در این ماده  شده است مصادیق نفقه در ماده مذکور بیان
  موردبررسی و تحلیل بیشتري قرار گیرد. مصادیق نفقه عبارت است از:
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کند که باید متناسب با وضعیت  مسکن: منظور از مسکن، منزلی است که زن در آن زندگی می -1

شود ممکن است ملکی یا استیجاري باشد و در این مورد باید شئون و  مسکنی که تعیین میاجتماعی زن باشد. 
  .)98، 1383احتیاجات زوجه ازنظر محل و سایر خصوصیات منزل در نظر گرفته شود (رستگار، 

البسه: که منظور آن، پوشاك است که شامل کیف و کفش و لباس و جوراب و سایر وسایل موردنیاز  - 2 
آید با توجه به  وجه است. این موارد هم باید متناسب با شأن و مقام اجتماعی زوجه باشد. به نظر میزندگی ز

شود. البته در  شود و زن مالک این البسه می عرف امروزي، کیف، کفش و لباس و امثالهم به تملیک زن داده می
  د.طورکلی نفقه در جاي خود بحث خواهد ش خصوص ماهیت حق زن بر البسه و به

شود باید  نماید و این غذا که براي زن تهیه می روز مصرف می غذا: خوراکی است که زن در شبانه - 3 
ق. م.  1107که در ماده » متناسب بودن با وضعیت زن«متناسب با وضعیت زن باشد. در واقع به نظر نگارنده، 

  شود.  ي مصادیق نفقه می شده عام است و شامل همه گفته
طور  منظور از اثاث منزل، وسایلی است که در منزل براي زندگی موردنیاز است که هماناثاث منزل:  -4

اش باشد و به عرف محل و زمان و  ها نیز باید متناسب با شئون زوجه و موقعیت اجتماعی که بیان کردیم، این
  مکان نیز توجه شود.

ي شوهر  ت زن جزو نفقه و بر عهدههاي درمان و دارو و نظاف هاي درمانی و بهداشتی: هزینه هزینه - 5 
از دیدگاه قانون «هاي درمانی و بهداشتی حقوقدانی معتقد است:  ). اما در خصوص هزینه98 -99است (همان، 
حساب آورد اما عرف جامعه و  ي دارو و درمان را جزو نفقه به توان هزینه آسانی نمی ي فقهی آن، به مدنی و سابقه

  ).75، 1369(عراقی، » شمارند. ها را جزو مخارج خانواده می ینهقوانین دیگر، امروز این هز
خادم: منظور از خادم کسی است که کارهاي منزل یا سایر کارهاي زندگی را براي دیگري آماده  - 6 

ق. م. شوهر در دو مورد باید براي زن، خادم بگیرد. یکی در صورت عادت زن به  1107کند. طبق ماده  می
ي پدرش بوده خادم داشته و این امر براي او معمول شده است. دیگري در  زن وقتی در خانهداشتن خادم یعنی 

  ي نقصان یا مرض. واسطه صورت احتیاج زن به داشتن خادم به
شود که مصادیق نفقه که در این ماده  چنین مستفاد می» از قبیل«ي  با توجه به ماده و به کار بردن کلمه

ي خود  دیگر، هر چیزي که زن در زندگی و معاش یومیه عبارت ي تمثیلی دارد. به ذکرشده حصري نبوده و جنبه
  ي مرد خواهد بود. ي شوهر به آن نیاز داشته باشد داخل در نفقه زن بوده و پرداخت آن بر عهده در خانه
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حساب آورد، سوخت و حرارت  ي زن به شود جزو نفقه از مواردي که می با توجه به تمثیلی بودن ماده، یکی

اگر در منزل پدر، زن از وسایل مدرن سوخت و گرما «گوید:  است. در این خصوص یکی از حقوقدانان چنین می
 1107ه اند اما ماد کرده، مرد هم باید همان وسیله را براي او تهیه کند. این امر را در فقه ذکر کرده استفاده می

  ).171 -172، 1376(لنگرودي، » شود. ق. م. ساکت است و عنوان مسکن شامل آن نمی
عنوان یکی از مصادیق  که دکتر لنگرودي گفته ماده در خصوص سوخت و حرارت به به نظر نگارنده، این

تمثیلی » قبیلاز «ي  گذار ماده را با آوردن کلمه زیرا وقتی قانون ؛نفقه، ساکت است، حرف قابل دفاعی نیست
عنوان نفقه به معناي سکوت ماده است بلکه هر  شود گفت عدم ذکر سوخت و حرارت به وضع کرده، پس نمی

شود. پس ماده سکوت  اش محسوب می طوري که بیان شد جزو نفقه چیزي که زن به آن نیاز داشته باشد، همان
  گیرد. اختیار نکرده و در واقع سوخت و حرارت را هم دربرمی

  
  ارتباط تمکین و نفقه:  -1-3

  گیرد. بخش اول از این مقاله و در قسمت ج آن، رابطه تمکین و نفقه موردبررسی قرار می در پایان
طورکلی اظهار  وتحلیل کامل قرار گرفت. به تمکین که در قسمت الف در دو معناي عام و خاص مورد تجزیه

در اداره کردن امور، زندگی با شوهر در یک محل و ي شوهر  اطاعت زن نسبت به شوهر و محترم شمردن اراده
  پذیرش ریاست شوهر بر خانواده بود.

در روابط زوجین ریاست خانواده از «ق. م.  1105که طبق ماده  در خصوص پذیرش ریاست شوهر و این
که  تواند از حق ریاست خانواده شود به این نحو مطرح کرد که آیا شوهر می سؤالی می» خصایص شوهر است.
  نظر کرند؟ مختص اوست صرف

تواند از این حق، ضمن قرارداد  شوهر نمی«یکی از حقوقدانان به این سؤال چنین پاسخ داده است: 
» نظر کند، زیرا ریاست او بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است. خصوصی و به اختیار خودش صرف

  ).672، 1394(کاتوزیان، 
منزل زندگی کند یا با او در تثبیت مبانی  ضر نشود که با شوهر خود در یکاگر زن بدون عذر موجه حا

اعتنا باشد ناشزه  هاي مشروع شوهر در مورد معاشرت با دیگران بی خانواده همکاري ننماید و یا به خواسته
  ).81، 1377محسوب و حقی برگرفتن نفقه ندارد (شریف، 
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دهیم که اگر زن تمکین نکند و  ي تمکین با نفقه، همواره این را مدنظر قرار می در واقع در بحث از رابطه

ي عقود معاوضی، متقابل نیست که  ناشزه باشد، طبیعتاً حقی برگرفتن نفقه ندارد. رابطه زن و شوهر مانند رابطه
پاداش زنی است که بدون عذر موجه از تمکین  ي دیگري قرار گیرد بلکه سقوط حق نفقه، کیفر یادر گرویکی 

  ).82امتناع کند. (همان، 
  
  مبانی حقوقی نفقه -2
  مبناي تکلیف مرد به دادن نفقه:  -2-1

تکلیف نفقه و » ي شوهر است. ي زن به عهده در عقد دائم نفقه«گوید:  ق. م. که می 1106طبق ماده 
که مبنا و سبب چنین تکلیفی چیست، حکم  است. اما ایني خانواده بر عهده شوهر نهاده شده  تأمین هزینه

  صریحی در قانون وجود ندارد.
ي  ي تمکین خاص با نفقه، رابطه اند از: رابطه شده است که عبارت در فقه امامیه سه مبنا براي نفقه مطرح

  )25، ش 1388ي ریاست شوهر با نفقه. (محمدي،  عقد با نفقه و رابطه
اند. اما برخی از  ویسندگان حقوق مدنی در مبحث نفقه این بحث را مطرح نکردهبر این اساس برخی از ن

ي عقد با نفقه) را  طور تلویحی، مبناي دوم (رابطه اساتید حقوق از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی، به
نظر نیست ولی از  قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق«استنباط نموده و معتقدند: 

داند و نشوز را مانع آن  گذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی آید که قانون ق. م. به بعد، برمی 1102لحن مواد 
ي زوجیت بین طرفین  طور صحت واقع شود، رابطه که نکاح به ، همین1102ي  موجب ماده شمارد. زیرا به می

شود. یکی از این تکالیف، الزام مرد به دادن  یکدیگر برقرار میشود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل  محقق می
). 186، 1378(کاتوزیان، » برد. ق. م. نشوز زن این الزام را از بین می 1108ي  که مطابق ماده نفقه است، جز این

ران دادگاه شهرستان ته 27را شعبه  39ي  ي شماره توان به مفاد بخشی از رأي پرونده در تأیید این نظر می
وجود رابطه زوجیت بین  4501ي رسمی شماره  موجب عقدنامه که به نظر به این«موجب این رأي:  استناد کرد. به

ق. م. موظف به  1106موجب ماده  به بعد محرز است. بنابراین خوانده به 18/8/1334خواهان و خوانده از تاریخ 
استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است به  در این رأي تمکین شرط» باشد... ي خواهان می پرداخت نفقه

  همین جهت دادگاه نیازي به اثبات آن احساس نکرده است.
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شود و  زن در اثر عقد مستحق نفقه می«دارد:  ق. م. اظهار می 1106ي  حقوقدان دیگري با استناد به ماده

ي ازدواج، تقاضاي نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت  ي قباله استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه نشوز مانع
  ).456، 1370(امامی، » که نشوز زن را اثبات نماید. باشد، مگر این می

ن در اند با مطالبی که پیش از آ به نظر نگارنده، تناقضی در کلام حقوقدانانی که تفاسیر فوق را ارائه کرده
چنین مرحوم دکتر امامی، وجود یک عقد نکاح  فصول بخش اول بیان شد دارد. به عقیده دکتر کاتوزیان و هم

شود که اگر عقد صحیح  تأمل می صحیح میان زن و مرد کافی است تا زن مستحق نفقه شود اما کار ازاینجا قابل
م شدن زن از نفقه، بطلان این عقد نباشد؟! مبناي استقرار نفقه شوهر باشد، پس چرا ضمانت اجراي یعنی محرو

دیگر، نشوز را باید در مقابل تمکین قرارداد نه در مقابل عقد صحیح و بعد بگوییم چون عقد، صحیح بین  عبارت به
کند، مستحق نفقه نیست. به نظر نگارنده  زن و مرد منعقدشده پس زن مستحق نفقه است و حالا که تمکین نمی

  را شرط استحقاق زن نسبت به نفقه بدانیم و نشوز را مانع استحقاق زن. بهتر است که تمکین
هرگاه زن بدون مانع مشروع از «ق. م. استناد کرد. طبق این ماده:  1108توان به ماده  در تأیید این نظر می

تناع از ام«گذار  شود، قانون که ملاحظه می همچنان» اداي وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
دیگر،  عبارت را مانع استحقاق نفقه دانسته و این امتناع چیزي جز نشوز نخواهد بود. به» انجام وظایف زوجیت

گوید که اگر زن تمکین کند مستحق نفقه است و در غیر این صورت حقی از آن  مفهوم مخالف ماده این را می
  ندارد.

  
  ادن نفقه: سایر تفاسیر در مورد مبناي تکلیف مرد به د - 2-2

ي نظر آن دسته از حقوقدانانی که مبناي تکلیف مرد به دادن نفقه را مبناي دوم  در قسمت الف درباره
ي مبانی دیگر بحث خواهیم کرد. دو  دانستند توضیح دادیم. در این فصل اما درباره ي عقد با نفقه) می (رابطه

  د گرفت.تفسیر در این فصل از قول حقوقدانان موردبررسی قرار خواه
رو مطابق اصل  تفسیر اول: چون قانونی مدنی در این مورد ساکت است یا داراي ابهام و اجمال بوده، ازاین

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با «گوید:  ق. ا. که می 167
  ي سکوت یا نقض یا  تواند به بهانه نماید و نمیاستناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر حکم قضیه را صادر 
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باید به منابع و فتاواي معتبر » اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

  رجوع نمود.
پس مطابق این فتوا، وجوب نفقه مشروط به اگر فتواي معتبر، همان فتواي مشهور فقهاي امامیه باشد، 

شود  وجوب تمکین است. لذا باید مبناي اول ملاك عمل قرار گیرد. از ظاهر کلام برخی حقوقدانان استفاده می
  ).371، 1331دانند (شایگان،  که این نظر را قبول دارند؛ زیرا پس از عقد، تمکین را دومین شرط وجود نفقه می

نویسندگان قانون مدنی با تفسیري عام از تمکین، آن را همان اظهار اطاعت زوجه تفسیر دوم: برخی از 
ق. م. ریاست شوهر را اثبات  1105که ابتدا در ماده  نسبت به زوج دانسته و معتقدند ترتیب قانون مدنی از این

گذار خواسته  ت که قانونق. م. نفقه را براي زن اثبات نموده است، بیانگر این اس 1106نموده و بلافاصله در ماده 
عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید. (جعفري  است ریاست شوهر و الزام به دادن نفقه را از توابع هم دانسته و به

). لذا برخی از نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر بر 173، 1376لنگرودي، 
ي خانواده یکدیگر را یاري کنند. ولی چون ریاست این گروه  شوهر باید در اداره زن و«خانواده دانسته و معتقدند: 

). این 183، 1378(کاتوزیان، » داند. گذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می دار است، قانون را مرد عهده
فقه، دو تعهد متقابل دارد: دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وي به پرداخت ن نویسنده در ادامه بیان می

  ).184 - 185در عقود معاوضی باشد، بلکه قطع نفقه، کیفر زن ناشزه است. (همان، صص 
عنوان دین در  ي زن به ي گذشته توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد، چگونه نفقه ا در جواب میام

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي  میزن «گوید:  ق. م. که می 1085شود یا در ماده  ي شوهر مستقر می ذمه
ي دریافت مهریه زن  درباره» که مهر او حال باشد... وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر این

داند اما این  ق. م. نشوز را مانع استحقاق زن نسبت به نفقه می 1108چنین ماده  حق حبس اعطاشده است؟ هم
که اگر از قبیل تعهدات معاوضی  تر از همه این شود و مهم عنوان کیفر زن ناشزه شمرده نمی قه بهعدم استحقاق نف

ي  که این امر در نفقه ي اقارب قابلیت تهاتر نداشته باشد درحالی نباشد و صرفاً یک تکلیف باشد، باید مثل نفقه
  باشد. تأمل می ر قانون مدنی این نظر قابلفلذا به نظر نگارنده و با استناد به مواد مذکور د ؛زوجه وجود دارد
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  آثار مبانی حقوقی نفقه -3

ي مبانی تکلیف مرد به دادن نفقه بحث شد و نظر حقوقدانان را بررسی  در بخش دوم مباحثی درباره
  وتحلیل قرار خواهد گرفت. مورد تجزیه کردیم. اما در این بخش آثار مبانی حقوقی نفقه

باید توجه داشت که اختلاف مبانی یادشده از جهت عملی و نظري داراي آثار حقوقی متفاوتی است که در 
  ها اشاره خواهد شد: ذیل به مواردي از آن

  
  اثبات تمکین از طرف زوجه:  -3-1

کسی مدعی یا مدعی علیه است، مطابق اگر زن نفقه را مطالبه نماید از جهت بار اثباتی قضیه که چه 
مبانی مختلف احکام متفاوتی خواهد داشت. مطابق مبناي اول (رابطه تمکین خاص با نفقه) زن، گذشته از 

). اثبات چنین امري براي زن مشکل 185، 1378ي زوجیت باید تمکین خود را نیز اثبات نماید (کاتوزیان،  رابطه
  خواهد بود.

  
  جه از طرف زوج: اثبات نشوز زو -3-2

شود. اگر مرد، مدعی  مجرد عقد، نفقه بر عهده شوهر، واجب می ي عقد با نفقه) به مطابق مبناي دوم (رابطه
عنوان مدعی آن را اثبات نماید. در واقع مطابق مبناي دوم، بار اثباتی قضیه از دوش زن  نشوز زن باشد باید به

  شده است. برداشته
ي ریاست شوهر با نفقه)، ریاست زوج یکی از قواعد و آثار احکام بر نکاح در  طهاما مطابق مبناي سوم (راب

شود و زن ریاست شوهر را پذیرفته و با ورود در منزل  محض انعقاد نکاح، این آثار بار می عقد دائم است که به
ترتیب،  این رداد است. بهطور عملی در مواردي که قانوناً باید از شوهر اطاعت کند، خود را مطیع شوهر قرا شوهر به

که شوهر، نشوز زن را در عدم اطاعت وي اثبات کند. پس شوهر باید براي  شود مگر این نفقه بر شوهر واجب می
  نشوز زن دلیل اقامه نماید.
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  سایر احکام متفرقه در خصوص نفقه -4
  ماهیت حق زن بر نفقه:  -4-1

عنوان نفقه به  مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن، آنچه را که شوهر به
  تواند از آن استفاده کند؟ کند و می شود یا فقط اذن در انتفاع پیدا می دهد، مالک می او می

که آن  مالکانه نماید، چنانتواند در آن تصرف  عنوان نفقه دریافت کرده، می اگر زن مالک چیزي باشد که به
گونه تصرفات را  مال حق این ي صاحب شده است بدون اجازه را بفروشد یا ببخشد ولی اگر اذن در انتفاع به او داده

  ).145 -146، صص 1394نخواهد داشت (صفایی و امامی، 
ست رجوع کرد. براي تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده ا

ها، عطر و  ها، آشامیدنی برخی از حقوقدانان معتقدند که در این مورد باید بین اموال مصرف شدنی مانند خوردنی
  ).146شود و اموال دیگر فرق گذاشت (همان،  ها، عین نابود می صابون که با انتفاع از آن

شود و با  مصرف در اختیار زن قرارداد میعنوان نفقه و براي  مالی که به«حقوقدان دیگري نیز معتقد است: 
ماند، هرگاه در دید عرف، تسلیم  ي اموالی که در برابر انتفاع باقی می رود، ملک اوست. ولی درباره انتفاع از بین می

عنوان بخشش باشد (مانند هدایا، لباس و زیورهاي زنانه) ملک زن است. و در مورد خانه و اثاث منزل تنها  مال به
  )673، 1394(کاتوزیان، »  انتفاع دارد. او اذن

گذارد. با این  به نظر نگارنده، اراده شوهر و عرف محل همواره نسبت به اموال مورد انفاق به زن تفاوت می
شود تا از آن منتفع شود نه مالک آن. یعنی  حساب، اموالی مانند مسکن و اثاث خانه معمولاً به زن انفاق می

م بر این اموال دارد. اما اموالی مانند لباس و کیف و کفش امروزه به تملیک زن داده ي تا شوهر همچنان سلطه
که  شود. یعنی قصد شوهر در واقع تملیک است مگر آنکه صراحتاً قصد خود را بر عدم تملیک بیان دارد یا این می

  از قرائن چنین چیزي برآید.
کسی «گوید:  ق. م. که می 132به روح ماده  در پایان این قسمت ذکر این نکته لازم است که با توجه

آید که اگر زن  این نتیجه به دست می...» تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود  نمی
که باعث زیان شوهر باشد، در آن صورت زن به دلیل  نحوي طور غیرمتعارف از این اموال استفاده کند به به

  سئولیت مدنی است و باید زیان وارده به شوهر را جبران کند.سوءاستفاده از حق داراي م
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  ضمانت اجراي نفقه:  - 4-2

ي زن از شوهر، در صورت خودداري شوهر از پرداخت آن، از دو طریق  هاي دریافت نفقه در خصوص راه
  کیفري ب: دعواي حقوقی.شود اقدام کرد: الف: شکایت  می

هر کس با داشتن استطاعت «دارد:  اشعار می 1391ق. ح. خ مصوب سال  53الف) شکایت کیفري: ماده 
ي سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس  ي زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه مالی، نفقه

روش  به اعتقاد برخی از حقوقدانان، ازاین...» شود  یسال) محکوم م 2ماه تا  6تعزیري درجه شش (بیش از 
تواند از طریقی  ي گذشته، زن می شود و براي دریافت نفقه ي حال و آینده استفاده می معمولاً براي نفقه

  .)104، 1383دادخواست حقوقی اقدام نماید (رستگار، 
گوید:  ق. م. که می 1085توجه به ماده که با  اي را بیان کرد و آن این در اینجا شایسته است که یک مسئله

ق. ح.  53و ماده ...» تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند  زن می«
ي زوجه  که مهر به او تسلیم نشده از تمکین در مقابل شوهر خودداري کند و مرد نیز نفقه خ. اگر زن به لحاظ این

ي زوجه به شرح فوق امتناع نموده  عدم تمکین ندهد، در چین صورتی آیا مردي که از پرداخت نفقه را به لحاظ
ق. ح. خ. در صورت استطاعت داشتن مرد براي  53تعقیب کیفري است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ماده  قابل

داند. در  تعقیب کیفري می ابلي تمکین زن از شوهر و عدم پرداخت نفقه در چنین صورتی، وي را ق پرداخت نفقه
ق. م. از تمکین خودداري کرده ولی جرم  1085مورد سؤال بالا، هرچند زن به دلیل عذر موجه مذکور در ماده 

باشد. زیرا تحقق این  تعقیب نمی نیافته و ازلحاظ کیفري، مرد قابل ق. ح. خ. تحقق 53ترك انفاق موضوع ماده 
ت نفقه با داشتن استطاعت و باوجود تمکین زن است، ولی زن در مسئله جرم منوط به امتناع زوج از پرداخ

مذکور به عذر عدم پرداخت مهریه از سوي مرد از تمکین امتناع دارد. در این صورت زن از طریق دادخواست 
  اش را مطالبه کند. تواند نفقه حقوقی می

تواند در صورت استنکاف شوهر از  زن می«گوید:  ق. م. می 1111ب) دعواي حقوقی: در این خصوص ماده 
پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم 

و هرگاه اجراي حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به » خواهد کرد.
  ). پس 1129و  1112اق خواهد داشت (مواد ـلـق طــنباشد، زن ح اموالش به علت عجز شوهر از انفاق ممکن
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یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگري طلاق در صورت عدم امکان الزام به  ضمانت اجراي مدنی نفقه

  ي نفقه است. تأدیه
  

برانگیز را مطرح کرده و به آن پاسخ داده خواهد  بحثدر این قسمت یک سؤال مهم و  -4-3
  شد.

توان  آیا با صغیري که نتوان از او استمتاع جنسی کرد یا استمتاع جنسی با او به خاطر صغر حرام باشد، می
ازدواج کرد و تکلیف نفقه چیست؟ برخی از فقها برآنند که زن صغیري که نزدیکی با او حرام است (در اثر صغر) 

ي ازدواج را به صغیري  تواند از او متمتع گردد، حق نفقه بر شوهر ندارد. در قوانین کنونی که اجازه شوهر نمیو 
زیرا  ؛کند که نتواند از طریق نزدیکی متمتع گردد نداده است، حکم فوق (عدم استحقاق نفقه) موردي پیدا نمی

 -524، 1377را باشد، نرسیده است. (امامی، ی براي ازدواج را داحچنین صغیري ناچار به سنی که قابلیت ص
523(  

  
  گیري نتیجه

ي نفقه و تمکین این است که نفقه حق زن در روابط زوجین و  هاي نگارنده از منابع مختلف درباره یافته
زندگی زناشویی بوده که استقرار این حق بر ذمه مرد منوط به تمکین زن است. هرچند در بخش دوم این مقاله، 

که چرا به زن باید نفقه داد و منشأ این حق چیست مفصل بحث کردیم.  ه با مبانی حقوقی نفقه و ایندر رابط
طور که قبلاً بیان شد مبناي نفقه را تمکین قلمداد  حقوقدانان نظرات مختلفی ارائه کردند و نظر نگارنده همان

ي شوهر و تکلیف وي به  حق بر ذمه نموده و استدلالات خود را نیز بیان نمود. در خصوص آثار استقرار این
یا عدم آن را اثبات کند  پرداخت آن مواردي بیان شد و به نظر نویسنده، بار اثباتی قضیه که چه کسی باید نفقه

ترین آن این بود که عقد را مبناي نفقه بدانیم و مرد را مدعی دانسته و بار اثباتی  توضیحاتی داده شد که مناسب
بات عدم تمکین زوجه است بر دوش مرد گذاشته شود. در بخش پایانی مسائلی از قبیل قضیه که مبنی بر اث

ي زن از شوهر که شامل دو راه حقوقی و کیفري بود مطرح شد و  ي دریافت نفقه ماهیت حق زن بر نفقه، نحوه
  درنهایت در خصوص ازدواج با صغیري که قابلیت استمتاع جنسی ندارد مباحثی مطرح کردیم. 
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باشد لکن تمام هم و غم نگارنده  هایی می در پایان باید گفت که این مقاله قطعاً داراي کم و کاستی

عنوان نویسنده و داور  حال بدیع و جدید بوده و در پایان هر بحث نظر حقیر به آوري مطالب مفید و درعین جمع
  واقع شد. مورد بیان
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